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 يکم
يی بر مبنای آزادی زنان سنجيدنی استراست است که معيار آزادی هر جامعه · ... 

يی در گرو آزادی زنان استراست است که آزادی هر جامعه · ... 
ز آزادی جامعه ياوه استراست است که بدون آزادی زنان سخن گفتن ا · ... 

دهند و هر جنبش اجتماعی فقط با حضور راست است که زنان نيمی از جمعيت هر جامعه را شکل می ·
مند استتوان) زنان(ی خود نيمه ... 

ترين جوامع و کشورهای معاصر زنان از حقوق اجتماعی برابر با مردان راست است حتا در مدرن ·
 ...برخوردار نيستند

های جنسی، داری اصلی از ستمست است که در کشورهای فرعی، زنان بيش از کشورهای سرمايهرا ·
برندحقوقی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی و غيره رنج می ... 

از جيبوتی و نيجريه و ليبی و کويت و بحرين و  -داری راست است که در کشورهای فرعی سرمايه ·
اکستان و افغانستانمصر و اردن و عراق و ايران گرفته تا پ مبارزه برای آزادی پوشش و فرهنگ و  - 

گرايانه است اما اگرچه تلاشی تقليل -هنر و حق طلاق و حضانت و برابری جنسی و ارث برابر و غيره 
رفت در تحقق آزادی زن و احقاق مطالبات پيش گفته حرکتی مثبت و رو به پيش استهر اندازه پيش ... 

 
 دوم
تاريخ جوامع از گذشته تاکنون، "وارد مشابه راست است ولی بر مبنای اين نظريه که ها و می اينهمه



که -و پذيرفت  -توان گفت می) ١٨٤٨مانيفست ـ ." (ی طبقاتی بوده استتاريخ مبارزه : 
 

های مختلف وتاب و لعابی از نحلهمشهور شده است و با آب" جنبش زنان"چه امروزه تحت عنوان آن
ی مبسوطی از های فمينيستی بنگريد به مقالهدر مورد جنبش(گيرد الباتی معقول را پی میفمينيستی، مط

، نه فقط )جاجا وآن، اين١٠/١٢/١٣٨٨،"های فمينيستیناامنی جنسی و جنبش"اين قلم تحت عنوان 
ماند، اعتنا میکش بیست که در غالب اوقات به منافع اکثريت زنان کارگر و زحمتماليستیحرکتی مينی

های های نهفته و فعال ذهنی و مادی جنبشگاه فرا طبقاتی خود از ظرفيتکه در مجموع به سبب پایبل
کاهداجتماعی فراگير مبتنی بر استراتژی سوسياليستی نيز می . 

به يک مفهوم جداسازی، انتزاع و محروم کردن جنبش طبقات فرودست  -همه جا در گيومه  -جنبش زنان
ی طبقاتی کارـ سرمايه، توازن قوا را به سود تواند در مبارزهتوان آن نيرويی است که میی پراز نيمه
ی کارگر به هم بريزدطبقه . 

تر برشمرديم خواهی که پيشيی از ترقیداری فرعی با وجود درجهجنبش زنان در کشورهای سرمايه
م فمينيستی در کشورهای اصلی های موج دويی ناروشن است که در بهترين شرايط تا حد جنبشمقوله
عليه زنان و ) گی، اجتماعیخانواده(اش مبارزه با خشونت يابد و آخرين ظرفيتداری ارتقا میسرمايه

های جنسی استپس زدن ستم . 
اينک ضمن تصحيح آن . اممن در چند مقاله از جنبش زنان به عنوان متحد جنبش کارگری ياد کرده

که به ان نه تنها از خصلت طبقاتی مشخص و واحدی برخوردار نيست بلکنم جنبش زنموضع تاکيد می
ی در بر گرفتن مطالبات زنان بورژواواسطه که آنان نيز خواهان آزادی پوشش و حق طلاق و حضانت  – 

کشاندکند و جنبش کارگری را به تحليل میصف زنان کارگر را متشتت می -هستند ... و . 
ترين سطح ممکن مطالبات رفرميستی درجا زده است و در ايران، زمانی که جنبش زنان همواره بر نازل

کُشانش بود برای مشروعيت بخشيدن به پلاتفرم خود، به سوی آقايان منتظری و صانعی در اوج بره
کرددست کومک دراز می . 

ا در های خود رشکل جديد همان جنبش، اينک به دليل فشارهای دولت دهم، به غرب خزيده و خواسته
-ی نوبل و پوليتسر و لابی با سياستداری از جمله جايزههای بورژوايی و مراکز متکی به سرمايهپارلمان

های به اصطلاح اين شکل جديد چه بداند و چه نداند، واقعيت اين است که طرف. کندمداران دنبال می
ی جنسی ه رفتارهای بيمارگونهست که بکافی. ی زنان هستندحامی او خود از جمله ناقضين حقوق اوليه
که اگر در غرب زنان از مصونيتی نسبی در مضاف به اين. برلوسکونی دقيق شويد تا به عرضم برسيد

ی نهاد کار و خانه برخوردارند و از خشونت سازمان يافته عليه آنان کاسته شده است و آپارتايد حيطه
ی آوردهای بيش از صد و پنجاه سال مبارزهتجنسی تا حدودی به بايگانی رفته است، همه و همه دس

بخشدهای نسبی مفهوم واقعی میی کارگر است که به اين آزادیطبقه . 
در چه که زنان داری تبعاً مطالبات زنان را با آنی طبقاتی در کشورهای اصلی سرمايهانکشاف مبارزه

ی اصلی شود که دغدغهچنين گفته می. گيرند متفاوت کرده استداری پی میکشورهای فرعی سرمايه
های جعفر پناهی و تهمينه ميلانی ست که در فيلمهای فوتبال و مقولاتیزنان ايران حضور در استاديوم

اما همه. راست است. شوددنبال می در ايران نيز . نادرست نيست اما درست هم نيست. راست نيست 
. گی زنان را سخت شکننده کرده استتر، بی کاری و به تبع آن فقر و به دنبالش فحشا زندهاستثمار بيش



) جا جا و آنگری اينکاری، فقر و روسپیبی: يی از اين قلم تحت عنواندر اين مورد بنگريد به مقاله(
. شودداری نيز مشاهده میصلی سرمايههمين استثمار و خشونت جنسی به صور ديگری در کشورهای ا

ترين معضل اکثريت زنان جهان از کاری و فقر مهمواقعيت است که بی. ترگيرم به شکلی شيک و مدرن
آمريکا تا ويتنام، از انگلستان تا ايران، از پرتغال تا تايلند و اندونزی و عراق و مصر و تونس و ليبی 

ماندتفاوت میترين نياز زنان بیزنان به مهم های فمينيستی و جنبشجنبش. است... و . 
گويد، نسبت به وضع دار سخن نمیجنبش زنان از مطالبات اقتصادی و اجتماعی و سياسی زنان خانه

. گيرداز زنان کارگر امضا نمی. رودی شهرها و روستاها نمیبه حاشيه. ماندتفاوت میکودکان کار بی
کيمون هستند کجا و نم رايس و کلينتون و آليوماری فقيد و ونامضای خانم عبادی که معروف خا(

 (امضای فلان زن کارگر کجا؟
. دهد که آنان از کار، نان، مسکن و آزادی سياسی سخن بگويندکليت فرا طبقاتی جنبش زنان اجازه نمی

-لازمه" آپميک"ی يک خيلی از اعضای اين جنبش اساساً نيازی به کار و نان و مسکن ندارند و هزينه
رودی فلان کارگر زن نيز فراتر میی حضورشان در فلان اکسيون، از اجاره خانه . 

از (ست که برای سکولاريسم، رفع تبعيضات جنسی،دموکراسی شود جنبش زنان جريانی مدنیگفته می
بايد برای اين اف المثل سکولاريسم الهام علیاز قرار با اين افق فی. کندمبارزه می) نوع پارلمانتاريستی

نظير بوتو گرايانه و رسيدن به جايگاه بیمدل جمهوری مری رابينسون آرمان. جنبش ارضا کننده باشد
واقعيت اين است که در سه کشور آذربايجان، ايرلند و پاکستان حقوق زنان به سه شکل کم و ! اغواکننده

تر از اوباش ی در پاکستان وحشيانهالبته که قصابان برآمده از اسلام سلف. شودبيش متفاوت نقض می
به روايت  -کُش پاکستانی ی زنبرند، اما در نهايت عقلانی شدن القاعدهاف به حقوق زنان يورش میعلی

انجامدشود و به آزادی زن نمیگر باکو متوقف میدر استثمار زنان نفت - جنبش زنان  . 
پذيريم که زنان کارگر به عنوان اند، اما اگر میدهدفاع کر" تشکل زنان کارگر"دوستان بسيار نازنينی از 

ی کارگر فقط در متن جنبش چپ کارگری قادر به ايفای موثر نقش طبقاتی خود هستند، نيمی از طبقه
المثل بايد تشکل زنان کارگر فی. ستکردن جنبش کارگریديگر سخن گفتن از يک تشکل مستقل شقه

مزد خصی مازاد بر مردان کارگر، شرايط ويژه محيط کارگر، دستخانه، سه روز مربرای ايجاد رختشوی
تاسيس شيرخوارگاه و مهدکودک و مشابه  -داری به عنوان کار خانه –دار شهروندی برای زنان خانه

ترين مفهوم آن ها در متن پلاتفرم جنبش کارگری ثبت نشود، راستاگر اين خواسته. ها مبارزه کنداين
-بش در سراشيب انحطاط مردسالاری است و به تبع آن از دست دادن ماهيت ترقیفرو غلتيدن اين جن

ی زنان کارگر بخشی از طبقه. کندخواهانه و سوسياليستی جنبشی است که برای آزادی جامعه مبارزه می
ان رزمتواند شکل بگيردتا در کنار هممی کارگرند و تبعاً جنبش يا تشکل اين زنان نيز فقط در درون طبقه

ی طبقاتی متشکل را پيش ببردداری مبارزهمرد، عليه سرمايه . 
 

ی زيبای جاناين ترانه  :لنون را زمزمه کنيد تا بخش بعدی يادداشت را بنويسم 
 

ترين دنياستزن فرودست  
 آری چنين است

 بينديش و کاری کن



کنيم که صورتش را رنگ کندمجبورش می  
مان برقصدو برای  

مان نداردگوييم دوستاشد میاگر نخواهد برده ب  
آوردگوييم ادای مردان را در میاگر واقعی باشد می  
کنيماو را مدام تحقير می  

نماييم که روی سرمان جا دارداما چنين می  
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 *به ياد اثيریِ پرستو فرهودی
 

 سرِقرار
زن "ی ترانه ی بخشی ازرا با زمزمه" مارس ٨در ستايش  -١جنبش زنان در گيومه، "کوتاه  يادداشت
گذاشتيم که بعد از نجوای اين ملودی، سخن  از جان لنون به پايان برديم و قرار" ترين دنياستفرودست

اش در زنی شوريده و شيدا که خاطره*. به ياد پرستو فرهودی. ايمآمده اينک سرقرار. خود را ادامه دهيم
تاريخ جنبش  اين قلم به" ر بادپرستو د"از سراب حقيقت خيال و مهتاب واقعيت حال در رمان  تلفيقی

-مجوز در وزارت ارشاد خاک می اجتماعی ضد سلطنت پيوسته است و کتابش در انتظار يا پندار کسب
.خورد  

ی چپ چريکی و چپ داستانی بر محور عشق و بر لولای تقابل تئوريک و سمپاتيک دو نماينده
...کارگری  

*** 
 

 زنان محصور ثروت و قدرت
-داری، افراد و سياستسرمايه شناختی در کشورهای فرعیهای جامعهل مبتنی بر دادهمبنای يک تحلي بر



ی بارز اين مدعاست که در رضاشاه نمونه. رسندمی مداران به طور معمول از مسير قدرت به ثروت
 ی فرودست و فقيری بيش نبود اما هنگام تبعيد نيمی ازی قدرت سرجوخهاوليه هایابتدای خزيدن به پله

قذافی و ساير  علی و مبارک وميزان ثروت بن. های ايران را به نام خود ثبت کرده بودسرزمين
گفته شده که جناب سرهنگ قذافی بيش  ی اگرچه پوشيده است اما در يک قلمديکتاتورهای لرزان منطقه

 ان در کشورهایمداردر مقابل افراد و سياست. ی مالی دارداندوخته هزار ميليارد دلار ناقابل ٣٠از 
ايم که همين شنيده ما هم مثل شما. رسندداری پيشرفته از مسير ثروت به قدرت سياسی میسرمايه

دلار در ستادهای تبليغاتی خود هزينه  حضرت باراک اوباما ی ظاهراً مردمی نزديک به پنجاه ميليون
های برگزار شده در ايران نيز حيف و ميل شده است که از انتخابات هايی البته درچنين پول. کرده است

نظام و ابزار  ی بورژوازی چه از مسير ثروت يا از طريق قدرت بهبه هر صورت طبقه. گذريممی آن
مالکيت وسايل توليد را در اختيار دارد و با  نايل آمده باشد، واقعيت اين است که) دولت(ی طبقاتی سلطه

غالب وسايل . ثروت را نيز هم زمان تحت کنترل خود گرفته است دو عنصر اصلی قدرت واين وسيله 
ثروت  ترينداری اصلی و فرعی زير يوغ مردان است و به تبع آن بيشکشورهای سرمايه یتوليد در همه

- سرمايهی توليد بگويم که شيوه خواهيمبه اين مفهوم می. موجود در دنيا نيز در حساب آقايان نهفته است
داری از جنس مرد مردسالارانه است، و به يک عبارت سرمايه داری، اساساً متکی به روابط اجتماعی

.يی نيستنددر ماجرای توزيع ثروت و قدرت زنان عدد تعيين کننده به معنای ديگر! است  
 

 مشارکت زنان
داری ی توليد سرمايهشيوه یدليل پيش گفته انتظار مشارکت برابر و فعال زنان با مردان، تحت سلطه به

درصد  ١/٤٩زنان ) ١٣٨٥(در ايران  بر اساس آخرين سرشماری رسمی. هوده استاز اساس بی
نفر  ٧٨٢هزار و  ٤٩٥ميليون و  ٧٠در آن تاريخ بالغ بر  جمعيت کل کشور. اندجمعيت کشور را ساخته

هزار و  ٦٢٩ميليون و  ٣٤زنان نفر و شمار  ٣٦٢هزار و  ٨٦٦ميليون و  35 تعداد مردان. بوده است
نسبت . اندشکل داده درصد از کل جمعيت کشور را ١/٤٩در واقع زنان ايران تقريباً . نفر بوده است ٤٢٠

که در ايران ی جالب ايننکته. شده است مرد ثبت ١٠٣نفر زن،  ١٠٠يا به ازای هر  ١٠٣جنسی جمعيت 
جا که در مقابل يک درصد جريان داشته است، تا آن ی منفیرابطه ميان ميزان مواليد و اشتغال زنان

ايران جمعيت  به گزارش مرکز آمار!! درصد کاهش يافته است ٢٣باروری، ميزان اشتغال زنان  افزايش
 ٥/١٤مشارکت زنان در اين زمان فقط  نرخ. درصد بوده است ٧/١٢ی اشتغال صرفاً فعال زنان در حوزه

.درصد بوده است ٥/٢١عربستان زن ستيز ن نرخ دردرصد ارزيابی شده حال آن که همي  
گوش عالم و آدم را کَر " حقوق زن"طلبان، که بوق و کرنای بيای اصلاح که در زمان کيا وتر اينو جالب
بوده و ميزان  درصد ٤/١های دولتی های مدير کلی در دستگاهرسی زنان به سمتبود ميزان دست کرده

ی سياسی و عروج اعتلای توسعه عنوان نهاد حداکثری مشارکت و به –حضور زنان در مجلس ششم 
، دو سال بعد از دوم ١٣٧٨سال (در همان دوره . است درصد فراتر نرفته ٤/٤از  –دموکراتيزاسيون 

 ٢/١٨ها صرفاً سهم زنان از عضويت در هيات علمی دانشگاه") گیسازنده "خرداد و ده سال پس از
.-بوده است  ١٣٥٧سال تر از سه درصد کم – درصد  

 
های تعديل ساختاری نئوليبرالی و فقر زنانسياست  



موسوم به تعديل ساختاری هایبرنامه  (SAP) و تعديل ساختاری ارتقا يافته (ESAP) برنامه و اجرای-
زنان  - های نئوليبرالی سازیخصوصی و به ويژه - المللی و بانک جهانی های سمی و مهلک صندوق بين

.ظرف صد سال گذشته، انداخته است ودال بدترين شرايط اقتصادی ممکنرا به گ  
تر از مردانساعات کار بيش  . 

 .برای اشتغال درآمدزا محدوديت فرصت 
ی نيروی کار توليد مستقيمحذف از گردونه  . 

مزد نازلهای خصوصی با دستتحديد شرايط کار در مراکز دولتی و انتقال به بخش  . 
گری خيابانیزنان به سوی صنعت پورنوگرافی و روسپی هُل دادن  . 

 .آزار جنسی در داخل و خارج محيط کار به ويژه در شيفت شب 
 .محروميت از مرخصی زايمان 
مندیمحروميت از حق عائله  . 

ی کارگریگی شدن در اتحاديهمحروميت از حق نماينده  . 
 .اخراج بعد از ازدواج 

های نئوليبرالی برنامه در کشورهای زير يوغ -به تعبير فروغ  -"ی سياهخانه"ساز و کار اين  آمار
-ترين کشور يا بهشت موعود سرمايهالايده برای نمونه به وضع کارگران زن در. بسيار نزديک است

درصد نيروی کار را تشکيل  ٢/٨٨ژاپن از ميان شاغلين ثابت، مردان  در. کنمداری يعنی ژاپن، اشاره می
دهندمی نيروی کار  درصد ٦/٤٠درصد فعالند و  ١/٨وقت مردان تنها حال آن که در بخش مشاغل نيمه .

قانون کار در پنج سال گذشته به  اصلاحات اقتصادی و تغيير. ثبات به زنان تعلق داردنيمه وقت و بی
. زار کار رانده استی ممکن باترين زاويهژاپنی را به سياه موازات تشديد بحران اقتصادی، زنان کارگر

 ی قانوناصلاحيه. تعطيلات و کار تا پاسی از شب برای کارگران زن لغو شده است قوانين محدوديت
اشتغال يا بندهای  مساوی اشتغال و قانون برخورد عادلانه با شاغلين صرف نظر از شرايطفرصت 

شکلی که دل شان خواست، زنان کارگر را  کارفرمايان ژاپنی را بازگذاشته است تا به هرقرارداد؛ دست
ی سازمان جهانی کارمعاهده دولت ژاپن حتا. تحت فشار قرار دهند  (ILO) را نيز تصويب نکرده است.  

آفريقای شمالی و  ی جنوبی، مالزی، اندونزی، نپال، تايلند، ويتنام، سريلانکا، هند تاکره کنگ،در هنگ
است –تر بته وخيمو ال –خاورميانه وضع به همين منوال  يکی ديگر از چند (ی جنوبی برای مثال در کره .

ثباتی در ايران به مشاغل اين بی. ثبات استدرصد کارگران زن بی ٧٠شغل ) داریبهشت موعود سرمايه
کارگر را اخراج  ی شخصیجانبه وبا ارادهتواند به طور يکسفيد مشهور شده است و کارفرما می قرارداد

.کند  
 

يی که سياه استمجرد و مطلقه در خانه زنان  
مردی . خيال کردم دو نفرند، اما بعد دانسته آمد که آنان يک نفر بودند«: گويدالمثل تزاری میيک ضرب
»!!با همسرش  

-همواره در معرض سو در محيط کار يا جامعه -اگر بر و رويی هم داشته باشند  -مجرد يا مطلقه  زنان
" مسووليت خطير"زنان شوهردار نيز بايد  کهمضاف به اين. مردان قراردارندی کارفرما و ءاستفاده
حتا در مواقعی که تمايلی ندارند  –پختن، و البته هم بستر شدن را  گی، زاييدن، پروريدن، شستن،حامله



ه استثمار وحشيان بکشند و اگر در همين حال شاغل نيز باشند بايد اين روند را فقط با معيار به دوش –
.محک زد  
شوند و در هيچ هميشه در شمار مغلوبان محسوب می داری، زنان مطلقه يا مجردی سرمايهدر جامعه

يی برنده نيستندمحکمه  به. کند و بازار عمومی جامعه جوری ديگرجور ستم میبازار کار به آنان يک .
نهادهای شرايط پست و پيش تمام يی که به دنبال کار آمده است، ناگزير بايد بهزعم کارفرما زن مطلقه

زن . جويیو اگر مناسب بود کام. غير تخصصی دستمزد کم و کار. غيرمنصفانه و ضد انسانی تن بدهد
ناگزير با . کاری و فقر استی بیهمين رنگ است و مقاومت به مثابه داند که آسمان هر کجامطلقه می

اين !!" زنانه کار"گويند به اين مشاغل می. گزارددستمزد نيز نيروی کارش را به حراج می تريننازل
تعفن موجود در جامعه .کندتداعی نمی اصطلاح کثيف تنها مفاهيم کار غير تخصصی و دستمزد ناچيز را

.يعنی کاری که هر مردی حاضر به پذيرفتن آن نيست" زنانه کار. "ی مردسالار را نيز معنا می کند  
 

 زنان دو شغله
است پس بايد  و چون جای مادران در بهشت. واجب و البته بدون مزد و منت است گی امریخانه کار

اتو بزنند و هميشه بوی . را بشويند ی مادری، از جوراب بوگندو تا لباس زير شوهرانعلاوه بر وظيفه
ی يابيم که آميزش جنستر برويم، درمیگی، اگر کمی پيشخانواده در همين مناسبات. پياز داغ صادر کنند

اگر زنی به هر دليل  شود ومردان انجام می - تحميل : بهتر نيست گفته شود –نهاد همواره با پيش غالباً يا
خواهم می. شودسويه آغاز و تمام میاين عمل يک گی نداشته باشد،آماده -گی تن و جان از جمله خسته -

.خود نيز نيستندداری زنان حتا مالک جسم مردسالار سرمايه یبگويم که در جامعه  
کار در  - دار، اگرچه عملاً دو شغله هستند، اما فقط به خاطر يک شغلزنان شاغل و خانه در اين مناسبات

کنند اگر در مردان پا به پای هم کار می هايی که زنان ودر چنين خانواده. گيرندمزد می - بيرون خانه 
ی پس انداز، خانهنتيجه ، در غالب قريب به اتفاق موارد، سند مالکيت آن به اتوموبيلی خريداری شود يا 

است و چون قرار  يی هستند که بعد از دو سه سال پوسيدهزنان فقط مالک جهيزه. شودمرد ثبت می نام
يی مادی از آخرت شوند، پس نبايد بهره ی بخت بروند و با موی سفيد عازمبوده با رخت سفيد به خانه

شنددنی و گذرا داشته بادنيای . 
و شغل ديگری را  گردندخسته از کار به خانه باز می. دو شغله عموماً وقت مفيد و آزاد ندارند زنان

يی و دوم و اگر زن صيغه –شان دوستان آنان با. يی ديگر استاما وضع مردان به گونه. کنندشروع می
زنند و زنان و تخته نرد می ها پاسوردر مهمانی. گزارندمی قرار گردش و چرخش -سوم در کار نباشد 

آغاز  شنوند و آخر شب، خسته و شکسته برایشويند و زر زر بچه را میکنند و میمی پزند و سرومی
ی مطلوب دارد و چون نتيجه روند که انتظار عشوه از جسمی فرسودهخوابی میروزکاری ديگر، به رخت

آماده تازه زنان برای. رودگيرد به سراغ ديگری مینمی يی و رخت و ی فرزندان مدرسهسازی صبحانه 
!تر خود بشکننددست کم يک ساعت زودتر از مردان خواب را در چشمان لباس پوشاند فرزندان بايد  

( ")لازم؟" به همين دليل سخن گفتن از تشکل زنان از يک سو اتوپيک است و از سوی ديگر: در افزوده  
کارت دعوت نوشته  روی. اندر بگيرد که به مهمانی دعوت شدهخانواده با زن دو شغله را در نظ يک

معروف ". به اتفاق بانو"نويسند خانواده می در بهترين شرايط به جای" آقای الف به همراه خانواده"
هميشه مشغول کار خود بوده و به همسرش در حد .. ) جنگ و صلح و ینويسنده( است که لئوتولستوی



در  اعتنايی شوهر، هميشهدر اين حال همسر تولستوی شاکی از بی. کرده استتوجه می يک رحم بارآور
: دهد تا سر خانم داد بزند کهمی که يک روز خدمت کار خانه به خود اجازهتا اين. حال قُرولُند بوده است

 لطفاً دست از. های شما را ندارندهستند و فرصت پرگويی جناب کنت در حال حل مشکلات بشريت! خانم"
!مصيبت را ببين "!سر ايشان برداريد  

 
 و سنديکا غيبت زنان در اتحاديه

های اتحاديه به دلايل پيش گفته است که زنان کارگر در بدنه و به خصوص رهبری سنديکاها و شايد
های کارگری را ی غالب اتحاديهمديره دانند که اعضای هياتهمه می. کارگری نقش مفيد و موثری ندارند

مارس  ٨های مختلف از جمله يک مه و حتا که به مناسبت هايیرانیدر سخن. دهندشکيل میمردان ت
 کارگری معتقدند که) کارمحافظه(های مديران اتحاديه. شودمردان شنيده می شود، صدایانجام می

" ه بايد ب -ضيق وقت  به دليل -زنان کارگر !!" دهی زنان در متن جنبش کارگری دشوار استسازمان
استدلال مهملی که . فعاليت اجتماعی ندارند وظايف خود در خانه نيز عمل کنند و تبعاً وقت لازم برای

.ی طبقاتی نفی شده استترين شرايط مبارزهسخت بارها با حضور قاطع زنان در  
 هایدرصد از اعضای اتحاديه ٢٧فقط ) نئوليبراليسم هار انگليسی(تاچر  ی به قدرت رسيدندر آستانه
ی مديريت در رده که از اين ميزان صرفاً دو درصدانگلستان از زنان شکل بسته بود و شگفت آن کارگری

درصد  ٥ی منتهی به عروج تاچريسم فقط دهه یهای ساليانهدر کنگره. کردنديی ايفای نقش می اتحاديه
گان اعزامی زن بودنداز نماينده ی کارگر نيمی از قدرت کمی و معلوم است که در چنان شرايطی که طبقه .

شودرا به همراه ندارد مغلوب نئوليبراليسم می کيفی خود  
 اند اماتر بودهمندتر و هوششرايط و محيط کار همواره از مردان حساس زنان کارگر اگرچه نسبت به

گی بارز آنان هرگز از سوی اتحاديهويژه چه رسد به کارفرما -های کارگری   . شده استجدی گرفته ن - 
- حتا اگر اشاره به زنان خانه - " همسراشان اعضای اتحاديه های کارگر ی و"اصطلاح آشنا و منحوس 

.گرفتن زنان کارگر است به تنهايی گويای ناديده –دار باشد   
 

مندی زنانشپذيری و هوآسيب  
:پذيرترندگفته هميشه از مردان آسيبمندی پيشزنان کارگر با وجود هوش  

سب بودن ابزار توليد به طور فيزيکینامنا - . 
 .محيط کار خصمانه، خشن و مردانه -

 .کارفرمای مرد 
های بهداشتی مناسب و مجهزفقدان سرويس - . 

 .تبعيض و تهديد جنسی 
 .آثار خطرناک عوامل شيميايی و بيولوژيکی بر زنان کارگر باردار 

ثباتهای نامنظم و کار بیاسترس ناشی از شيفت  . 
  های فيزيکی از جمله رباطی، چشمی، استخوانی و عضلانیآسيب

ها، کاربست دشواری وجو، فهم و انتقال هشدارها و اخطارها، تحملی جستوجودی که زنان در حوزه با
کار و غيره از موقع و وضع به مراتب  ها، دريافت خطراتصحيح وسايل ايمنی، دقت در درک نشانه



) تر عضلانیاز جمله قدرت کم(های فيزيکی دليل بعضی کاستی خوردارند اما بهبهتری نسبت به مردان بر
وهای شان ندارندمندیشوند که ارتباط مناسبی با توانيی به کارگرفته می هاهمواره در شغل  

کشوری مانند ايران  ها، دربا وجود تمام محدوديت. ترندبه لحاظ آموزش پذيری نيز از مردان قوی زنان
در آمريکا به ازای . پسران برتر بوده است التحصيلان دختر، هميشه ازو کميت دانشجويان و فارغ کيفيت

به  ١٠٠در سوئد اين ميزان به نسبت . شوندالتحصيل میدختر فارغ ١٣٠التحصيل پسر، فارغ ١٠٠هر 
.دختران است به سود ١٥٠  

 
 

...باقی اين سخن را زين سان همی شمار  
چپ و  ترين زنان صاحب نظرمديای مسلط بورژوايی تا توانسته است در حق شاخصگذشته  در صد سال

های رايا دونايفسکايا محدوديت سوسياليست از رزا لوکزامبورگ و الکساندرا کولونتای و کلارا زتکين تا
و مادر جونز، برای ) دوچانگارا(کارگر بوليويايی  اگر تلاش زن. خبری و تصويری ايجاد کرده است
اين . های فراموش ناشدنی تبديل شده بودندبست، اکنون به اسطورهمی تحکيم مبانی بورژوازی صورت

دليل حاکميت  اما واقعيت اين است که جنبش کارگری نيز به. طبقاتی از بورژوازی شگفت نيست ستم
ها و سنديکاهای ها و مجامع و اتحاديهکميته در. ا سلب کرده استجريان مردسالارانه، مجال رشد زنان ر

در تاريخ . تر نشانی از حضور قاطع زنان ديده شده استکم –تا ايران  از انگلستان و فرانسه -کارگری 
. برشمرد توان در حد انگشتان يک دست زنان شاخصی ايران به ندرت میصد سال گذشتهيک فرهنگ

اش نيز که حتا معشوقه -کشور  تاريخ مرد محور اين. يما و هدايت و شاملو و ساعدیپای دهخدا و نهم
اين، تاريخ . راه رشد زنان را بسته است –ام پرداخته مرد است و مغ بچه است و من در يک کتاب به آن

در  ثر نقشیاند، حداکاند و اگر در جايی حاضر شدهزنان غالباً در آن غايب بوده ی طبقاتی است کهمبارزه
.اندحد مادر حسنک وزير يا رابعه بنت کعب قزداری ايفا کرده  

داری معاصر سرمايه ترين کشور"دموکراتيک"در . در تمام دنيا وضع به همين منوال بوده است از قرار
هنوز يک رئيس دولت زن پيروز  کشد وبانوی اول کشور، شهرت شوهرش را يدک می) آمريکا(

وابته  –های جسمی و جنسی صرفاً به خاطر جذابيت در همين کشور سارا پيلين. انتخابات نبوده است
 خانم هيلاری کلينتون، اگر به اعتبار و. گيردکين قرار میدر کنار مک – پارتی تی ساماندهی اوباش

داری شرکتی شوهرش نبود مدير حسابسابقه  GM خانم کلينتون! اَه. شدنيز نمی چه خوب شد  !
سايروس ونس در جای تو نشسته  مونيکا لوينسکی لوند کوتاه آمدی، وگرنه الان کسی مانند سرماجرای

...بود  
 
 
 

 
 

:های جان لنون را بخوانيد و کمی از آلام اين نوشته بکاهيدبخش ديگری از ترانه  



 
ترين دنياستزن فرودست  

 آری چنين است
ات بيندازگیاگر باور نداری نگاهی به شريک زنده  

گان استی بردهدهزن بر  
 آری بايد اين را فرياد کرد

دار شودکنيم که بزايد و بچهمجبورش می  
گی شودگذاريم يک مرغ چاق پيرخانهبعد می  

گوييم جايش در خانه است و بسبه او می  
ستکنيم که بيش از حد غيراجتماعیاش میبعد سرزنش  

...خوردو به درد دوستی نمی   

 


